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A Memorable Night
Suitable for Telling Long Anecdotes 
Ehsan Mousavi Khalkhali

Abstract: The present article is a Persian translation of a part of 
the book Murūj al-Ẓahab by Abul Ḥasan Mas›ūdī (345 or 346 
AH), in which the gathering of thirteen literates and scholars 
in the assembly of Yaḥyā bin Khalid Barmakī, the vizier  of 
Hārūn, the Abbasid caliph, and their conversation about love is 
reported.  Before translating the text, in the introduction, each 
of the people whose names are mentioned in the text have been 
introduced and an attempt has been made to briefly outline the 
historical background of the talks in assembly and examine its 
historical validity.
Keywords: History of Islam, love, Mas’ūdī, Murūj al-Ẓahab, 
Hishām bin Ḥakam, Ali bin Maitham, Abu Mālik Ḥaḍramī, 
Abu al-Huẓail ‹Allāf, Ibrāhīm bin Sayyār Nazzām, Bishr bin 
Mu›tamar, Thamāma bin Ashras, Abu Ja›far Sakāk.

مروج  کتاب  از  بخشی  فارسی  ترجمۀ  حاضر  مقالۀ  چکیده: 
الذهب اثر ابوالحسن مسعودی )345 یا 346ق( است که در آن 
هم نشینی سیزده متکلم و اهل نظر در مجلس یحیی بن خالد 
دربارۀ  آنان  گفت وگوی  و  عباسی،  خلیفۀ  هارون،  وزیر  برمکی، 
عشق گزارش شده است. پیش از ترجمۀ متن، در مقدمه ای هر 
یک از افرادی که نامشان در متن آمده معرفی شده اند و تلاش 
اعتبار  اساس  و  ترسیم  بحث  تاریخی  بستر  به اختصار  که  شده 

تاریخی آن بررسی شود. 

کلیدواژه: تاریخ اسلام، عشق، مسعودی، مروج الذهب، هشام 
ابوالهذیل علاف،  بن حکم، علی بن میثم، ابومالک حضرمی، 
اشرس،  بن  ثمامة  معتمر،  بن  بشر  نظام،  سیار  بن  ابراهیم 

ابوجعفر سکاک.
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ابوالحسـن علی بن حسـین مسـعودی ) -345 یا 346ق(، مورخ و جغرافیادان بزرگ مسـلمان، 

هَب و معـادن الجوهر«. وی در باب اول این کتاب 
ّ

را کتابـی ارجمنـد در تاریخ اسـت با نام »مُرُوجُ الذ

خود که در ذکر اغراض نگارش آن اسـت شـمار قابل توجهی از آثار تاریخی و علمی پیش از خودش را 

نام می برد و در مواردی دربارۀ محتوای آن کتاب ها نیز اظهار نظر می کند،1 که نشـان می دهد اگر نه 

همه، دسـت کم برخی از آنها را خوانده بوده اسـت. سـپس می گوید که در این کتابِ خویش از همه 

انواع علوم و فنون و اخبار به تفصیل یا اجمال یا اشـاره آورده اسـت. مسعودی به این وعدۀ خویش 

وفا کرده و کتابی سرشـار از نکات مهم جغرافیایی و اسـاطیری و کلامی و علمی و ادبی در بسـتری 

تاریخی فراهم آورده است. 

او در جای جـای کتـاب خویش به مناسـبتْ ماجراهایی را نیز نقل کرده اسـت. ازجملۀ این ماجراها، 

گفت وگوی سیزده متکلم و اهل نظر در مجلس یحیی بن خالد برمکی، وزیر هارون، خلیفۀ عباسی، 

دربارۀ عشـق اسـت. پیش از ترجمۀ متن کامل آنچه در این مجلس گذشـته، پرداختن به مقدماتی 

خالی از فایده نخواهد بود.

٭   ٭   ٭

مسـعودی در کتاب خود، به سـان سـنت زمانۀ خویش، منبعی برای این ماجرا نیاورده اسـت. این 

حدس موجه می نماید که منبع او یکی از همان نوشـته هایی اسـت که در مقدمۀ پیش گفتۀ کتاب 

از آنها یاد کرده است. 

در میـان منابـع دیگر، ابوالحسـن علی بن محمـد دیلمی ) - حدود 391ق(، عـارف قرن چهارم که 

کتابی درباب عشق دارد، عباراتی مشابه را به ترتیبی دیگر مطرح کرده است. در گزارش ابوالحسن 

دیلمی، بر خلاف گزارش مسـعودی، مجلسـی در کار نیسـت یا اگر هست در محضر یحیی بن خالد 

برمکی نیست، بلکه فردی به نام »سلم«، که به حدس مصححان اثر، شاید منظور از وی سَلم خاسِر 

 منظور 
ً
) - 185ق(، شـاعر اوایل عصر عباسـی، باشـد »این حکایت را نوشت« و »جعفر«، که احتمالا

جعفر بن یحیی بن خالد برمکی ) - مقتول در 187ق( اسـت، در آن نظر کرد.2 افزون بر این، گزارش 

وی هم در الفاظ هم در انتساب سخنان به افراد با آنچه مسعودی آورده تفاوت دارد.

در گزارش مسـعودی، حاضران در مجلس 13 تن اند که جز یکی، موبد و قاضی زرتشـتیان بغداد، 

بقیـه مسـلمان اند. نُه تن از اینان برجسـته ترین متکلمان عصر خویش  اند )پنـج معتزلی و چهار 

1 . علی بن الحسین المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، باعتناء الاستاذین باربیه دمینار و پاوه دکورتل، 
 1861 (MDCCCLXI))، 1/10-،مؤسسـۀ مطبوعاتی اسـماعیلیان، تهران 1970 )افست از روی نسخۀ چاپ پاریس

.20

2 . ابوالحسـن علـی بـن محمد دیلمی، عطف الألـف المألوف علی اللام المعطوف، تحقیـق ج ک قادیه، قاهره 
المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقیة، 1962، 79 به بعد.
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امامی( و ما بقی یکی از خوارج، یک مرجئی، و یک فقیه که به مذهب وی اشـاره نمی شـود؛ تنوعی 

نشان دهندۀ گرایش دربار برمکیان به جامعیت و کنار هم نشاندن مذاهب و مکاتب گوناگون.

آنان که در مجلس سخن می گویند به ترتیب و اختصار چنین اند.

 منظور از آن ابوالحسـن علی بن اسـماعیل بن شـعیب بن میثم بن یحیی 
ً
علی بن میثم: احتمالا

تمار، نتیجه یا نبیرۀ میثم تمار مشـهور، اسـت که زادۀ کوفه بود اما در بصره می زیست و مناظراتی 

ام داشته است.3 علی بن میثم نخستین کسی است که ابن ندیم در شمار 
ّ

با ابوالهذیل علاف و نَظ

متکلمان شیعه نام می آورد و او را »اولین کسی که در باب امامت بحث کلامی کرد« )اول من تکلم 
فی الامامة( می خواند.4 او تا زمان خلافت معتصم عباسی )حکومت: 218-227ق( زنده بود.5

رَمی: منابع کهن کلامی وی را از متکلمان برجستۀ شیعی می شناسند و آرای او را در 
ْ

ابومالک حَض

راةِ خوارج 
ُ

مسائل گوناگون آورده اند. با وجود این شهرت، دانسته نیست که چرا مسعودی او را از ش

خوانده اسـت. نسـبتی که مسـعودی در جای دیگر هم آورده است.6 این انتساب در آثار دیگری هم 

تکرار شده است.7 او در دورۀ امامت امام صادق )83-148ق( زاده شده اما آنچه روایت کرده از امام 

کاظم )128-183ق( است. بیش از این، چیزی دربارۀ زمان وفات او نمی دانیم.

م ) - 179ق( که بی تردید شاخص ترین متکلم امامی در عصر خود بود. او در کوفه زاده 
َ

هشام بن حَک

شـد و سـپس با آغاز وزارت یحیی بن خالد برمکی )وزارت: 170-190ق(، که هم زمان با آغاز حکومت 

هـارون )حکومـت: 170-193ق( بـود، بـه بغداد رفـت و در حلقۀ مباحثات کلامـی وی درآمد و بلکه 
مسئول ادارۀ این جلسات شد.8

ام )پیش از 160-231ق( از شاخص ترین و بحث برانگیزترین متکلمان معتزلی 
ّ

ابراهیم بن سَیّار نَظ

ام با 
ّ

 مجلس مورد بحث تنها موردی اسـت که در آن از هم نشـینی نظ
ً
قرن دوم و سـوم بود. ظاهرا

یحیی بن خالد سخن گفته شده است. او از هم نشینان جعفر بن یحیی برمکی بود.9

3 . نجاشی، رجال النجاشی، تصحیح موسی شبیری زنجانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم 1424، 251، ش661.
4 . ابن ندیم، الفهرست، چاپ تجدد، تهران 1973، 223.

5 . دربارۀ او رک:
Josef Van Ess, Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra, Translated from German by Gwen-

dolin Goldbloom, Brill: 2017, 2/482-486.

6 . رک: مسعودی، مروج الذهب، دومینار....، 442/5. 
7 . ازجمله قاضی ابوبکر ابن العربی )نه محیی الدین ابن عربی عارف( او را از شراة خوانده است. در این باره رک: فان 
اس، یوزف، کلام و جامعه در سده های دوم و سوم هجری، ترجمۀ فرزین بانکی و احمدعلی حیدری، انتشارات 

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم 1397، 513/1.
8 . ابن ندیم، همان جا؛ برای آراء و اندیشه های وی رک: فان اس، همان، 563-514.

9 . دربارۀ او و اندیشه هایش رک: زریاب، عباس، »ابراهیم بن سیار«، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 2، 1370.
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ام و از مهم ترین متکلمان معتزلی 
ّ

ف )حدود 130- حدود 230ق(، دایی و اسـتاد نظ
ّ

یل علا
َ

ابوالهُذ
عصر خویش بود که او نیز در بصره می زیست.10

علـی بـن منصـور کوفی، متکلم امامـی که اهل کوفه بود امـا به بغداد مهاجرت کـرد. او از اصحاب 

 گردآوری سخنان هشام بن حکم 
ً
هشام بن حکم بود و کتابی در توحید و امامت داشته11 که ظاهرا

بوده است.12

ـر بـن مُعتَمِـر ) - 210ق( متکلم معتزلـی و بنیان گذار مکتب معتزلی بغداد بـود که از بصره به 
ْ

بِش
بغداد هجرت کرده بود.13

شـرَس ) - حـدود 230ق(، متکلـم معتزلی اهل بصره کـه به بغداد مهاجـرت کرد و از 
َ
مامـة بـن ا

ُ
ث

نزدیکان هارون و مأمون بود.

اک ) - حدود 240ق( در بغداد می زیسـت و از نزدیک ترین شـاگردان 
ّ

ابوجعفر محمد بن خلیل سَـک
هشام بن حکم بود.14

سـه تـن از افرادی که نامشـان در متن آمده، یعنـی ابراهیم بن ملک، صباح بـن الولید، و معتمر 

)در چـاپ دومینـار - دوکورتی: معتبر( بن سـلیمان، شناخته شـده نیسـتند. عبارت منسـوب به 

ر بن عَبّاد ) -215ق( نسـبت داده15  شـخصیت سـوم را ابوالحسـن دیلمی با اندکی اختصار به مُعَمَّ

 آنچه در نسخۀ مروج الذهب آمده نتیجۀ 
ً
می بود و احتمالا

َ
که کنیتش ابوالمعتمر و نسبتش سُل

تصحیف این نام هاست.

گر این ماجرا واقعی بوده باشد و چنین نشستی برگزار شده باشد، تاریخ برگزاری آن را باید بعد از  ا

سال 170ق بدانیم. در این تاریخ بود که هارون به خلافت رسید و یحیی بن خالد برمکی مقام وزارت 

تام الاختیار یافت و متکلمان و دانشمندانی را از شهرهایی چون کوفه و بصره به بغداد، که به تازگی 

رونق یافته بود، دعوت کرد. از سوی دیگر، این مجلس باید پیش از 179ق، که محتمل ترین حدس 

دربارۀ سال وفات هشام بن حکم است، برگزار شده باشد.

یوزف فان اس این ماجرا را یکسر ساختگی می داند و استدلال اصلی اش تفاوت شدید در عبارت های 

 ناشئ اکبر، 
ً
منسـوب به افراد در نسـخه ها و روایت های گوناگون اسـت. به نظر وی، فردی، احتمالا

10 . دربـارۀ او رک: گذشـته، ناصـر، »ابوالهذیـل علاف«، دایرة المعارف بزرگ اسـلامی، جلـد 6، 1373؛ فان اس، 
همان، 573/1.

11 . نجاشی، همان، 250، ش658.
12 . مدرسی طباطبائی، میراث مکتوب شیعه، 326-325.

13 . دربارۀ او رک: انواری، محمدجواد، »بشر بن معتمر«، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 12، 1383.
14 . دربارۀ او رک: فان اس، همان، 582-580/1.

15 . ابوالحسن دیلمی، عطف الالف المألوف...، 79.
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متکلم و شـاعر دوران عباسـی ) - 293ق(، این متن را بدین ترتیب فراهم آورده و مسعودی نیز که 

آثار وی را می شناخته آن را نقل کرده است. به گفتۀ او، گوستاو فون گرونباوم، خاورشناس اتریشی، 

 همۀ آنچه در این مجلس مطرح شده در اشعار عباس بن احنف ) - 
ً
در مقاله ای نشان داده که تقریبا

بعد از 193ق(، شاعر غزل سرای عرب که او نیز به برمکیان و دربار هارون نزدیک بود، دیده می شود.16 

نبود هرگونه اشاره به آیات قرآن و روایات و به خصوص اشعار عاشقانۀ عرب، که بغدادِ عصر هارون 

و دربار وی از اصلی ترین خاستگاه های سرایش و روایت آنها بود، هم موجب تردید در واقعی بودن 

 عجیب اسـت که هیچ یک از حاضران اشـاره ای به عاشـقان نامداری چون 
ً
داسـتان می شـود. مثلا

ینه نمی کنند، در حالی که کم تر متنی درباب عشـق نوشـته شـده که در آن به 
َ
مجنـون یـا جمیل بُث

حالات این عاشقان اشاره نشده باشد.

نکتۀ مهم تر آن است که در سطرهای آغازین متن، آنجا که یحیای برمکی سخن می گوید، اصطلاحات 

فنـی ای ماننـد وجـود و جوهـر و عرض و کون و فسـاد مطرح می شـود که همۀ ایـن واژه ها معنای 

اصطلاحـی خـود را چنـد دهه بعدتر و بـا ترجمۀ متون فلسـفی یونانی یافته اند. البته، شـواهدی 

ـ ازجمله اینکه  می توان یافت که متکلمانی مانند هشام بن حکم با آثار ارسطو آشنایی داشته اند ـ

او ردی بر ارسـطو درباب توحید نوشـته اسـت.17 اشاره به داسـتانی در یک کتاب کلامی، که صحت و 

سـقم آن باید به لحاظ تاریخی بررسـی شـود و در نگاه اول مبالغه آمیز می نماید، هم خالی از لطف 

ام در مجلس جعفر برمکی گفت که نقضی بر کتاب ارسطو نوشته است. جعفر 
ّ

نیست. گویند که نظ

ام گفت: »می خواهی 
ّ

گفت: »چگونه چنین چیزی ممکن اسـت که تو کتاب او را نتوانی خواند«. نظ

آن را از اول به آخر بخوانم یا از آخر به اول؟«. و خواندن آغاز کرد و جعفر سـخت در شـگفت شـد.18 اما 

دانسته نیست که آشنایی اين متكلمان با آثار ارسطو در چه حد و به چه ترتیب بوده است.

در هر حال، بررسـی آراء منقول از این نسـل از متکلمان نشان  می دهد که آنان، به علت نبود واژگان 

فنی فلسـفی، برای بیان مقصود خود در اسـتفاده از زبان عربی مشکلاتی داشته اند.19 روشن ترین 

شـاهد بر این مدعا، نبود این گونه اصطلاحات فنی در سـخنانی اسـت که دیگر حاضران در مجلس 

بر زبان آورده اند. نکته ای که دسـت کم می تواند به معنای تأخر زمانی تدوین سـخنان منسـوب به 

یحیی بن خالد به نسبت سخنان منسوب به متکلمان باشد.

16 . رک:
Josef Van Ess, Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra, Translated from German by Gwen-

dolin Goldbloom, Brill: 2018, 3/33, f. 3.

17 . نجاشی، رجال النجاشی، 433، ش1164.
18 . ایـن ماجـرا در کتاب شـرح العیون حاکم جشـمی آمده که نسـخه های خطی متعددی از آن بـه جای مانده و 

تاکنون چاپ نشده است.
ع پرداخته ام: »متکلمان امامی  19 . با تفصیلی نسـبی درمورد خاص هشـام بن حکم در این مقاله به این موضو

عصر امام صادق)ع( و مسئلۀ صفات خداوند«، تحقیقات کلامی، ش10، پاییز 94.
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آنچه متکلمان در وصف عشق می گویند نشان دهندۀ بن مایه ای مشترک است که در آن از واژه های 

فنی کم تر اسـتفاده شـده و بیش تر جنبۀ ادبی و خطابی دارد و نشـان می دهد که نگاه آنان تحلیلی 

و نظام مند نیست. در این میان، سخنان موبد از دیگران فنی تر است و در آن از اصطلاحات خاصی 

اسـتفاده شـده که در آن بر تأثیر افلاک و سـتارگان بر حالات فرد انسـانی تأکید شده است. موبد در 

توصیف خود از زبان ادبی و مَجاز و استعاره کم تر بهره می گیرد و توصیفش، که در انتها آمده، با آنچه 

گانه دارد، متناسب تر است.  مسعودی درباب عشق در ادامۀ ماجرا می آورد و خود جای تحلیل جدا

جولـی اسـکات میثمـی در مقاله ای که دربـارۀ این ماجرا نوشـته تمرکز خود را بر نسـبت آن با آنچه 

پیـش و پـس از آن در مـروج الذهـب آمده قرار داده تا بـه گفتۀ خود با نـگاه کارکردگرایانه به متن از 

 پیش از ماجرای 
ً
بحث دربارۀ واقعی یا داستانی بودن ماجرا گذر کند.20 مسعودی این ماجرا را دقیقا

»نکبت« برامکه می آورد. در متون ادبی و تاریخی، ازجمله مروج الذهب، داسـتانی شـگفت دربارۀ 

رابطۀ عاشـقانۀ جعفر برمکی با عباسـه، خواهر هارون، از عوامل اصلی افول ستارۀ بخت برمکیان و 
زوال و حبس و قتل ایشان شمرده شده است.21

این نکته نیز خالی از فایدتی نیست که مرحوم محمدتقی دانش پژوه در مقالۀ »کتاب شناسی فرق 

و ادیان«22 از این گفت وگو همچون یک رسالۀ مستقل درباب فرق و ادیان یاد کرده است.23 همین 

مقاله راهنمای نگارنده به این متن بوده است.

سخن آخر اینکه در چاپ هایی که محققان عرب از این متن فراهم آورده اند این داستان تا چهارمین 

سـخنگو نقل و سـپس گفته شده که پنجمین و ششـمین و دیگران نیز سخنانی گفتند و داستان 

به اجمال نقل شده است.24 

تا جایی که می دانیم، از مروج الذهب دو ترجمۀ فارسـی موجود اسـت. یکی اثر مرحوم ابوالقاسـم 

 دانسـته نیسـت که براسـاس چه چاپ عربی ای فراهم آمده 
ً
پاینده )1278-1363( اسـت که دقیقا

اسـت.25 در ایـن ترجمـه )یا دقیق تـر: در متنی که مبنای ایـن ترجمه بوده( بعد از سـومین نفر که 

 20. Julie Scott Meisami, “Mas'ūdī� on Love and the Fall of the Barmakids”, The Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, No. 2 (1989), pp. 259-260, 268-270.

21 . در این باره رک: سجادی، صادق، »برمکیان«، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد دوازدهم، 1383.
22 . دانش پـژوه، »کتاب شناسـی فرق و ادیان«، چـاپ اول: فرهنگ ایران زمین، ج12، 1343، ص91-128؛ تجدید 

چاپ: 1354.
23 . دانش پژوه، همان، 181.

24 . رک: چـاپ محمـد محیی الدین عبدالحمید، بیروت 1990، 354/2؛ چاپ کمال حسـن مرعی، بیروت 2005، 
 کتاب چاپ های دیگری هم داشته باشد. 

ً
307/4؛ چاپ اسعد داغر، قم 1409، 372/3. احتمالا

25 . در چاپی که در اختیار ماست، مقدمۀ کتاب نوشتۀ ناشر است و در آن هیچ توضیحی دربارۀ مشخصات کتابی 
که مبنای ترجمه بوده نیامده است. مشخصات این ترجمه چنین است: علی بن الحسین مسعودی، مروج 

الذهب، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1382.
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ابوالهذیل علاف اسـت، ابراهیم بن سـیار سـخن می گوید و پس از آن عبارت چنین است: »پس از 

آن پنجمی و ششـمی تا نهمی و دهمی دنبالۀ آنها سـخن آوردند تا گفت وگو دربارۀ عشـق به الفاظ 

و معانی متناسـب بسـیار شـد که آنچـه گفتیم نمونۀ آن اسـت«.26 در ترجمه ای قدیم تـر از این اثر 

که کار »میرزا حیدرعلی ملقب به فخرالادباء ندیم باشـی ظل السـلطان« اسـت و نسخه های خطی 

متعددی از آن در دسـت اسـت27 و ما ازباب نمونه فقط یک نسـخۀ آن را دیدیم باز به همین ترتیب 

است: »بعد گفتند پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم از ارباب کلام بیاناتی درباب عشق 

به عبارات مختلفه و الفاظ متفرقه«.28 

در تصحیح مشترک باربیه دمینار و پاوه دکورتِی که با ترجمۀ فرانسوی متن همراه است و همچنین 

در تصحیح شـارل پلا سـیزده تن غیر از وزیر در مجلس حضور دارند و همه سخن می گویند. مبنای 

ترجمۀ ما تصحیح باربیه دمینار و پاوه دکورتِی است29 و در موارد مشکل ترجمۀ انگلیسی میثمی30 

را هم پیش چشـم داشـته ایم. علامه قزوینی تصحیح و ترجمۀ دمینار و دکورتی را شاهکار خوانده 
هرچند تأکید کرده که »غلط های فاحش« هم دارد.31

و اکنون آنچه گویند در مجلس یحیی بن خالد برمکی گذشت.

٭   ٭   ٭

یحیی بن خالد بن برمک مردی اهل علم و معرفت و بحث و نظر بود و او را مجلسی بود که بسیاری 

از اهل بحث و نظر از متکلمان مسـلمان و غیر ایشـان از اهل آراء و نحله های گوناگون در آن حاضر 

می آمدند. 

مون و ظهور و قِدم و حدوث و بقا و اثبات و حرکت و سـکون 
ُ

روزی یحیی بدیشـان گفت: بحث در ک

و مماسـت و مباینت و موجود و معدوم و جسـم و عرض و تعدیل و تجریح و نفی و اثباتِ صفات و 

اسـتطاعت و فعل و جوهر و کمّیت و کیفیت و مضاف و کون و فسـاد و اینکه امامت به نص اسـت 

یا اختیار و هر آنچه در اصول و فروع می گویید زیاده از حد شـده؛ اکنون از عشـق بگویید بی آنکه با 

یکدیگر از سر ستیز درآیید. هر یک از شما هرچه به ذهنش می آید و به خاطرش می رسد بگوید.

26 . مسعودی، مروج الذهب، ترجمۀ پاینده، همان، 374/2.
27 . برای نسخه های این ترجمه رک: احمد منزوی، فهرستوارۀ کتاب های فارسی، 598/1.

28 . نسخۀ 11419 کتابخانۀ مجلس، تاریخ کتابت: محرم 1316، ص341 )براساس صفحه شمار نسخه(.
29 . علـی بن الحسـین المسـعودی، مروج الذهـب و معادن الجوهر، باعتناء الاسـتاذین باربیـه دمینار و پاوه 

دکورتل، 378-368/6. 
 30. Julie Scott Meisami, ibid, Appendix.

31 . علامه محمد قزوینی، مسـائل پاریسـیه، به کوشـش ایرج افشـار و علی محمد هنر، بنیاد موقوفات افشار، 
.29/3 ،1390
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پس نخسـت علی بن میثم32، که امامی مذهب از متکلمان مشـهور شـیعه بود، سـخن آغاز کرد 

و گفت: جناب وزیر، عشـق میوه ی هم  آهنگی اسـت و نشـانه ی درآمیخته شـدن دو روح، از دریای 

لطافت و ظرافت صُنع اسـت، وصفی اسـت برای جوهر که نقص جسـمانی را بر وسعت و زیادت آن 

تأثیری نیست.

ـراة اند، گفت: ای وزیر، عشـق دمی 
ُ

دومیـن ابومالـک حضرمـی خارجـی مذهب بود، کـه همان ش

س و 
ْ

افسونی است از ذغال گداخته نهان تر و سوزنده تر، که رخ نمی دهد جز به شباهت تمام دو نف

درآمیختن دو شکل. در دل چنان رخنه کند که آب فروریخته از ابر در میان ریگ ها. عشق شاهِ همه 

خصال است که بدان عقل گردن نهد و رای آرام گیرد.

ف، معتزلی و شـیخ بصریان بود، گفت: ای وزیر، عشـق مُهری است 
ّ

یل عَلا
َ

سـومین محمد بن هُذ

که بر دیدگان خورَد و بر دل افکنده شود. بر تن گسترده شود و در جگر فرورود. آن را که عشق است 

فکرش در اختیار نیست و خیالش در یک حال نیست، نه به موجودی سرخوش است نه به موعودی 

دل خوش، بلا به سـویش شـتابان. عشق جرعه ای از شراب مرگ است و شربتی از برکه ی عزا. با این 

همه، عشق برآمده از علوّ طبع است و نیکوئی شمایل. آن را که عشق است دهش بسیار است، نه 

گوشش به منع بدهکار است و نه به سرزنش مجال می دهد.

چهارمیـن هشـام بـن حکم کوفی بود، شـیخ امامیه در زمان خـود و بزرگ صناعـت کلام در عصر 

خویـش، گفـت: ای وزیر، عشـق دامی اسـت نهادۀ روزگار، جز آنـان که در سـختی ها یکدل اند در آن 

نیفتند، پس اگر عاشـق در این دام افتاد و به حلقه های آن درآویخت بس دشـوار اسـت که سـالم 

برخیـزد یـا بـه  زودی خلاص شـود. عشـق فقـط آن گاه رخ دهد کـه صورت ها معتـدل و طریقت ها 

شد. زبان آور را گنگ کند 
ُ

منسجم و همت ها متناسب باشد،  بر نهاد جگر و سویدای دل زند و آن را ک

و مالک را مملوک سازد و مولیٰ را چنان گول که به بندۀ بنده اش سرسپرد.

پنجمین ابراهیم بن سیار33 نظام بود، معتزلی مذهب و از اهل نظر در میان بصریان عصر خویش 

بود، گفت: ای وزیر، عشق رقیق تر از سراب نافذتر از شراب است، گِلی خوش بوی در پیمانۀ جلالت، 

شنده و فسادی 
ُ

اگر در آن اعتدال پیشـه شـود چیننده اش را خوش باشـد وگر افراط کنند جنونی ک

شـود کـه فـرد را از کار اندازد و هیچ علاجی درمانش را کارگر نیفتند. عشـق را ابری اسـت پرباران که 

بـر دل هـا  بارد و در آن شـوق جوانه زند و مشـقت میوه دهد، بیفکنده ی آن ناشـکیبا و تنگ نفس، 

نظاره گر زمانه، و بلنداندیش است، چون شب آید دلش شکننده و چون روز رسد نگرنده. از هیاهو 

در صیام و افطارش مویه.

32 . در اصل: هیثم
33 . در اصل: یسّار
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ششمین علی بن منصور بود، او امامی مذهب و از اهل نظر در میان شیعیان و یار هشام بن الحکم 

س درمی آمیزد و بدان اندر شـود، سـپس 
ْ

بود. گفت: ای وزیر، عشـق دردی نغزپرورد اسـت که با نف

سـراغ رای رود و آن را به چنگ گیرد. نوشـنده اش از مسـتی درنیاید و خونی که از آن جاری شـود بند 

نیاید، در ترکیب و صناعت در حکم مطابقت و مجانست است.

هفتمین معتمر34 بن سـلیمان35 بود، او معتزلی و از مشـایخ صدرنشـین ایشـان بود، گفت: ای 

وزیر، عشـق نتیجه ی هم  آهنگی و کاشـته ی مشـابهت اسـت، به نرمیِ راه رفتن مور اسـت، آن که 

به بندش افتاد سـخت دربند اسـت، بیفکنده اش سـخت از جای برخیزد، عشـق آشـنایی طبایع و 

اتصال ارواح اسـت، درون را فرومی پاشـد و به ضربه ی شمشـیر شـبیه اسـت. خوشی از شادی آن 

همیشه ناتمام است از بیم فراق، هم چنان که در لحظه ی دیدار از بیم36 خبرچینان. فیلسوفان آن 

را شمشیر بُرّنده ای خوانده اند که در طینت شکاف اندازد.

هشـتمین که بشـر بن معتمر بود و او معتزلی و شـیخ بغدادیان و اسـتاد متکلمان و اهل نظری 

همچون جعفر بن حرب و جعفر بن منتشر و دیگر متکلمان بغدادی بود، گفت: ای وزیر، عشق به 

دور افکندن خواب است، موجب گردن نهادن است، صاحبش از بره ای زشت ذلیل تر است حتا اگر 

به صولت شـیر باشـد، دربرابر هر برده ای مطیع و به کوچک تر طمعی اسـیر، از آرزو سخن گوید و به 

خُردتر طمعی دل مشغول.

نهمین ثمامة بن اشـرس معتزلی بود، گفت: ای وزیر، مذهب عشـق آن گاه اسـت که جوهر نفوس 

در پی هم سـانی و مناسـبت و هم بستگی به هم رسـند و عطر آن بیرون زند، آن گاه نوری درخشان 

ساطع شود که دیده ی عقل نورانی کند و به اشراق آن طبایع حیات به لرزه درآید و از شعاع آن نوری 

خالص پدید آید که به جوهر نفس متصل شود، آن نور را عشق خوانند.

دهمین سکاک37 بود، او نیز امامی مذهب و از یاران هشام بن حکم بود. گفت:  ای وزیر عشق زاده ی 

عطوفت است و در پی تناسب پدید آید و دلالتگر روحیۀ محبت و شاهدی بر به دل داشتن شباهت 

اسـت. بر طینت بتازد چونان که شـراب. دارندۀ عشق را قریحه ای تابناک است و طبیعتی درخشان 

و شـمایلی که بهترین اسـت. حرکات حسش شاهدی برای دیدگان، که عشق چون خواهد کسی را 

بر فراز نشاند نخستش به ذلت کشاند. 

یازدهمین صبّاح بن الولید مرجئی مذهب بود، گفت: ای وزیر، عشـق خبرش به دیگران می رسـد 

اما اثرش نه، دلِ انسانی که متصف به پاکی و لطافت صورت باشد از آن بیزاری نمی جوید. عشق جز 

34 . در اصل: معتبر
 منظور ابوالمعتمر محمد بن عبّاد سُلمی باشد.

ً
35 . چنان که گفتیم، احتمالا

36 . در اصل »متوفیا« آمده که باید »متوقیا« باشد.
37 . در اصل: سکال
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[مقــــاله] سخن از عشق  در مجلس یحیای برمکی

از نسبت مشاکلت حاصل نمی آید و جز به غایت رقت به کسی نسبت داده نمی شود.

دوازدهمیـن ابراهیـم بـن ملک بود، متفقـه اهل بصره که اهـل جدل بود و به مذهبی شـناخته 

نمی شد و پیرو فرقه ی خاصی نبود، گفت: ای وزیر عشق سوانحی است که برای انسان رخ می دهد، 

گاه از پایش از اندازد و گاه موجب آسایش وی شود. و در احشای وی آتشِ وجدِ دلش را فروزان کند.

ـ ایـن واژه ای پهلوی یعنی  سـیزدهمین موبـد بود که مجوسـی مذهب و قاضی مجوسـیان بود ـ

ـ گفت: ای وزیر، عشق آتشی است که در خانه ی دل افتد و شعله هایش در  فارسی نخستین است ـ

جرام حاصل شود چون منشأ آن 
َ
دو سـوی انسـان و عقلِ وی درافتد. عشـق با حضور افراد و پیوند ا

حرکات حیوانی و علت های هیولانی اسـت. عشـق شکوفه ی وداد و باغ مهرورزی و استراحت گاه و 

عشرت گاه روح است. اسطقسات آن را زایند و ستاره ها بسازند و بادها به حرکت اندازند و علت های 

سرار علوی بپردازند. عشق برآمده از سرشت های ارزشمند و گرامی بودن عناصر و ناب بودن دل ها 
َ
ا

گاهی و تیزیِ حس و خلوص مزاج و اعتدال  و آشـنایی قلب هاسـت و جز از اعتدالِ صورت و حِدّتِ آ

ترکیب و تألیف پدید نیاید چون علت های آن علوی اسـت و با حرکات افلاک در خاطر آید و فروع آن 

با حواس هم ساز باشد. 




